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مریم احمدی شیروان      فتوت واژه‌ای نیست که در غبار تاریخ 
گم شده باشد؛ بلکه یک نیاز مبرم و یک راهبرد بقا برای روزگار 
ماست؛ روزگاری که انسانیت در معرض آزمون‌های سخت قرار 
گرفته است. امروز که تقویم به نام »جوانمردی و فتوت« رقم 
خورده و این نام با چهارشنبه امام رضایی پیوند می‌یابد، بهترین 
فرصت است تا به سراغ کامل‌ترین نسخه این مرام‌نامه برویم: 
مکتب اهل‌بیت)ع(. مکتبی که در سیره و رفتار امام رضا)ع( به 
یک الگوی عملی و تمدن‌ساز برای تمام اعصار بدل شد؛ الگویی 
که به ما می‌آموزد چگونه در اوج قدرت، خادم باشیم و در عین 

اختلاف، اهل مدارا.
ابعاد این الگوی راه‌گشا و کاربرد آن بــرای انسان امــروز را در 
گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محمد یزدان‌نیا، کارشناس دینی 

و استاد حوزه و دانشگاه جویا شده‌ایم.

‏جوهره جوانمردی؛ فراتر از یک صفت■

حــجــت‌الاســام یــزدان‌نــیــا در ابــتــدای این 
گفت‌وگو و در پاسخ به این پرسش که فتوت 
و مروت در مکتب رضوی چه تعریفی دارند، 
به ریشه‌شناسی این مفاهیم پرداخته و 
می‌گوید: پیش از ورود به منظومه فکری حضرت رضا)ع(، باید 
معنای دقیق لغوی و اصطلاحی این دو واژه کلیدی را درک کنیم. 
»فتوت« از ریشه »فتَی« به معنای جــوان گرفته شده و به 
مفاهیمی چون جوانمردی، بخشندگی و کرامت اشاره دارد. 
فلسفه ایــن نــام‌گــذاری در یک تشبیه عمیق نهفته است؛ 
همان‌طور که یک جوان از نظر قوای جسمی در اوج سلامت و 
تعادل قرار دارد، یک جوانمرد نیز از منظر کمالات اخلاقی و 
فضائل انسانی در والاترین و استوارترین وضعیت روحی به سر 
می‌برد. این مفهوم، صرفاً یک خوش‌خلقی ساده نیست، بلکه 

نماد یک انسانیت به کمال رسیده است.
او اضافه می‌کند: در کنار فتوت، مفهوم »مروت« قرار دارد که از 
ریشه مرَء به معنای مرد و مردانگی گرفته شده است. مروت در 
حقیقت یک نیروی محرکه درونی است که انسان را به سمت 
کسب فضائل و پرهیز از رذائــل اخلاقی سوق می‌دهد. این 
صفت، انسان را وامی‌دارد شأن و کرامت انسانی خود و دیگران 
را در هر شرایطی حفظ کند. بنابراین، فتوت و مروت دو بال یک 
پرنده‌اند که انسان را از حضیض خودخواهی به اوج دیگرخواهی 
و کمال انسانی پرواز می‌دهند و تمایزشان با مفاهیم مشابه در 

همین جامعیت و عمق نهفته است.

‏امام رضا)ع(؛ معمار تمدن فتوت■
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به نقش بی‌بدیل امام 
هشتم)ع( در ارتقای این مفهوم اشاره و تصریح می‌کند: 
هنر بزرگ حضرت رضــا)ع( این بود که فتوت و مروت را از 
سطح احساسات نیک فردی و رفتارهای مقطعی، به عرصه 
یک ساختار اخلاقی-اجتماعی و الگوی تمدنی ارتقا دادند. 
ایشان این مفهوم را از یک کنش اتفاقی به یک روش زندگی 
جمعی تبدیل کردند که این تحول بنیادین از طریق سه 
راهبرد هوشمندانه محقق شد. نخست، ساختارشکنی 

در نظام طبقاتی منحط آن دوران. در جامعه‌ای که فاصله‌ای 
عمیق میان حاکمان و تــوده مــردم وجــود داشــت، امــام)ع( 
بــا یــک رفــتــار ســاده امــا عمیقاً سیاسی، ایــن مــرزهــا را در 
هم شکستند. اصــرار ایشان بر هم‌سفره شــدن با تمام 
خدمتگزاران، از نگهبانان تا کارگران سیاه‌پوست، یک بیانیه 
اجتماعی قدرتمند بود که در مکتب فتوت، برتری نژادی 
و طبقاتی هیچ جایگاهی نــدارد. ایــن عمل، کینه‌ها را به 

پیوندهای انسانی بدل کرد.
حجت‌الاسلام یزدان‌نیا ادامه می‌دهد: راهبرد دوم، ابداع 
ادبِ اختلاف و ترویج فتوت فکری بود. در آن عصر پرآشوب که 
منازعات کلامی و مذهبی در اوج بود، امام در مناظرات بزرگ 
خود با سران دیگر ادیان، به جای حذف رقیب با ابزار قدرت، 
از »جوانمردی فکری« بهره گرفتند. ایشان به مخالفان 
اجازه می‌دادند آزادانه و بدون لکنت، تمام سخنان خود را 
بیان کنند و برای اثبات حقانیت اسلام، به کتب مقدس خود 
آنان استناد می‌کردند. این رویکرد، به جای تکفیر، تکریم را 
محور تعامل قرار داد و فضایی از امنیت روانی برای پیروان 
ادیان مختلف ایجاد کرد. راهبرد سوم نیز بازتعریف مفهوم 
قدرت از سلطه به خدمت بود. امام)ع( با پذیرش مشروط 
ولایتعهدی نشان دادنــد قــدرت اگر در مسیر گره‌گشایی 
از کــار مــردم نباشد، فاقد ارزش اســت. ایشان از جایگاه 
خود برای آزادی زندانیان و حل مشکلات معیشتی مردم 
استفاده کردند و به این ترتیب، وحدت اجتماعی به صورت 

خودجوش در جامعه شکل گرفت.

‏سفر؛ آزمایشگاه ساخت امت واحده■

این کارشناس دینی در تبیین ارتباط میان جزئیات رفتاری و 
کلیات تمدن‌ساز، به حدیث مشهور امام رضا)ع( درباره آداب 
سفر اشاره کرده و می‌گوید: در این حدیث نقل شده در خصال، 
فرِ:  َّةِ فی السَّ ج١، ص157 حضرت فرموده است »ثلاثٌ منِ المرُوُ
ِالمعَاصی« سه خصلت  بذَلُ الزاّدِ وحَسُنُ الخلُقِ واَلمزِاحُ فی غیَر
در سفر نشانه مروت و جوانمردی است: توشه و سازوبرگ 
خود را در اختیار همسفران قرار دادن، اخلاق و رفتار خوش 
داشتن و در نهایت داشتن مزاح و شوخی‌های خالی از گناه. در 
نگاه عمیق ایشان، »سفر« یک آزمایشگاه واقعی برای آشکار 
شدن باطن اخلاقی انسان‌هاست، زیرا در شرایط سخت و 
پیش‌بینی‌نشده، نقاب‌ها کنار می‌رود و چهره واقعی افراد نمایان 
می‌شود. بسیاری از ما در شرایط عادی، ویترین جذابی از خود 
به نمایش می‌گذاریم اما در سختی‌ها شخصیت حقیقیمان 
بروز می‌کند. امام با این سه توصیه، درواقع در حال آموزش 
عملی سه رکن تمدن‌سازی هستند. وی می‌افزاید: »بخشش 
توشه« تمرین عملی »عدالت اقتصادی« و غلبه »ما« بر »من« 
است. این رفتار، روح ایثار و مواسات را در جامعه تقویت کرده 
و از شکل‌گیری شکاف‌های عمیق طبقاتی جلوگیری می‌کند. 
درواقع، این یک الگوی کوچک از اقتصاد مبتنی بر مروت است. 
خوش‌خلقی نیز پایه و اساس صلح و همزیستی اجتماعی 
است. سفر به‌طور طبیعی محل بروز اختلاف سلیقه‌هاست 
و خوش‌خلقی، مانع تبدیل این تفاوت‌ها به تنش و درگیری 
می‌شود. این اصل، آموزش عملی رواداری برای همزیستی 

مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب گوناگون در یک تمدن اسلامی 
است و در نهایت، مزاح حلال عامل نشاط و انسجام عاطفی 
جامعه است. این توصیه نشان می‌دهد فتوت تنها در عبادت و 
جدیت خلاصه نمی‌شود، بلکه ایجاد نشاط و پیوند عاطفی نیز 
بخشی از آن است. امام به جای شعار، انسان‌هایی بخشنده، 
صبور و بانشاط تربیت کردند و تکرار ایــن سبک زندگی، 

زیرساخت روانی امت واحده را فراهم کرد.

‏ترجمه جوانمردی به زبان امروز■
این استاد دانشگاه با اشــاره به چالش‌های جامعه معاصر، 
مصادیق عملی جوانمردی رضوی را این‌گونه تشریح می‌کند: 
امروز، جوانمردی به سبک رضوی یک توصیه اخلاقی صرف 
نیست، بلکه یک راهکار بقای اجتماعی در دنیای مدرن است. 
ما باید این سبک زندگی را به زبان مسائل روز ترجمه کنیم. به 
عنوان مثال، می‌توانیم فتوت دیجیتال را فرهنگ‌سازی کنیم. 
یعنی در فضای مجازی، پیش از قضاوت یا حمله به یکدیگر، 
حرف طرف مقابل را کامل بخوانیم و بفهمیم، درست مانند 
سیره امام در مناظرات. یعنی اگر خطای فردی رسانه‌ای شد، به 
جای بازنشر آن برای تخریب بیشتر، آبروی او را حفظ کنیم و در 

برابر موج شایعات بایستیم.
وی اضافه می‌کند: در حوزه اقتصاد، می‌توانیم مروت معیشتی 
را ترویج دهیم. جوانمرد رضــوی از اضــطــرار و نیاز دیگران 
سوءاستفاده نمی‌کند؛ نه در جایگاه فروشنده و نه در جایگاه 
خریدار. در محیط کار، دانش و مهارت خود را انحصاری نکرده 
و به رشد همکارانش کمک می‌کند. در محیط خانواده نیز 
جوانمردی یعنی صبوری همراه با عزت، ایجاد نشاط با مزاح 
حلال و اجازه ندادن به اینکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی، 
فضای خانه را مسموم کند. پیش‌قدم شدن بــرای صلح در 
اختلافات، حتی اگر حق با ما باشد، اوج فتوت رضوی است. در 
یک کلام، جوانمردی رضوی یعنی در جهانی که همه به دنبال 
»بردن« و غلبه هستند، تو به دنبال »ساختن« و ترمیم باشی.

‏
نقطه شروع؛ یک تصمیم کوچک و  مهم■

حجت‌الاسلام یزدان‌نیا در پایان و در پاسخ به این پرسش 
که نخستین و مهم‌ترین قدم برای ورود به وادی جوانمردی 
رضوی چیست، خاطرنشان می‌کند: نقطه شروع این مسیر 
تحول‌آفرین، یک تصمیم درونی است که در یک عمل کوچک 
بیرونی متجلی می‌شود. آن قدم، ترجیح دادن دیگری بر خود، 
حتی در یک موقعیت جزئی است. این می‌تواند به سادگیِ 
گذشتن از حق خود در رانندگی، گوش دادن فعالانه به درد 
دل یک دوست بدون قضاوت، یا سهیم شدن در شادی یا 
موفقیت یک همکار به جــای حسادت باشد. جوانمردی 
رضوی از همین انتخاب‌های کوچک آغاز می‌شود؛ لحظه‌ای 
که تصمیم می‌گیریم از دایــره تنگ »مــن« خــارج شویم و به 
اقیانوس »ما« بپیوندیم. این همان تصمیمی است که می‌تواند 
نه تنها یک فرد، بلکه سرنوشت یک جامعه را متحول کند، زیرا 
جامعه‌ای که اعضایش برای ساختن یکدیگر تلاش می‌کنند، 

هرگز فرونمی‌پاشد.

چگونه می‌توان با بازگشت به سیره امام رضا)ع( مرهمی بر زخم‌های فردگرایی، 
گسست‌های اجتماعی و بداخلاقی‌های مجازی یافت؟

با کریمان کارها دشوار نیست

در حرم

روایت‌هایی از معتکفان مراسم اعتکاف ماه رجب ۱۴۰۴ در حرم مطهر رضوی

ای تو نهایتِ رسیدن
الهه ضمیری    هوای مشهد سرد است، از آن سرماهایی 
ــا حــیــاط مسجد  کــه تــا مغز اســتــخــوان می‌نشیند، ام
گوهرشاد، گرم نگاه‌هایی است که به گنبد طلا گره خورده 
است. مسجد گوهرشاد، قدیمی و استوار، بار دیگر میزبان 
زنانی است که سه روز از زندگی خود را به سکوت، دعا و 
گفت‌وگو با خدا سپرده‌اند؛ زنانی که هرکدام قصه‌ای در 
دل دارند و این قصه‌ها، در کنار هم، روایت اعتکاف رجب 

۱۴۰۴ را شکل می‌دهد. 

خانه‌ای فراتر از جغرافیا■
در گوشه‌ای از حیاط مسجد گوهرشاد، دو زن پتو به دور 
خود پیچیده‌اند. سرما نوک بینی‌هایشان را سرخ کرده، اما 
نگاهشان گرم و ثابت به گنبد طلایی دوخته شده است. نه 
عجله‌ای در کار است و نه سخنی اضافه، حال‌وهوایی که 
انگار خریدنی نیست و فقط باید آن را زیست. از همین‌جا، 
روایت آغاز می‌شود. کنارشان می‌ایستم. گفت‌وگو آرام آرام 
شکل می‌گیرد. فاطمه کول‌آبادی، بیست‌ساله، نخستین 
کسی است که روایت را شروع می‌کند. او اهل مشهد، 
اما حالا ساکن تهران است. می‌گوید سال‌ها مجاور امام 
رضا)ع( بوده و زندگی‌اش با حرم مطهر گره خورده است. 
ــودم. کسی که هر شنبه و  »مــن ۲۰ ســال همسایه آقــا ب
چهارشنبه حرم رفتنش ترک نمی‌شد، حرم برایش مثل 
یک خانه است«. سه هفته‌ای می‌شود که به تهران رفته و 
همین دوری کوتاه، برایش به دلتنگی عمیقی تبدیل شده 
است. دلتنگی‌ای که به گفته خودش، کمتر از دلتنگی برای 
خانواده نبوده؛ »همان‌قدر که برای دوری از خانواده گریه 
کردم، برای دوری از حرم هم اشک ریختم. امام رضا)ع( برای 
من خانواده است«. ماجرای رفتن به تهران را هم بی‌ارتباط 
با عنایت امام نمی‌داند، اما ترجیح می‌دهد به اختصار از 
آن بگذرد و به اعتکاف برسد؛ به نقطه‌ای که برایش پاسخی 

به یک دلتنگی بزرگ بوده است.

اشک‌های ناراحتی‌ام تبدیل شد به اشک شوق■
فاطمه کول‌آبادی از روز ولادت حضرت زهرا)س( و روز مادر 
می‌گوید؛ روزی که برای نخستین‌بار در زندگی‌اش، در روز 
مادر، دور از مادرش بوده است. او تلاش کرده با برگزاری 
یک جشن کوچک، دلش را آرام کند، اما بغض رهایش 
نکرده است. همسرش که حال او را می‌بیند، پیشنهاد 
بیرون رفتن می‌دهد؛ شاید هوای بیرون حالش را بهتر کند. 
اما اشک‌ها بند نمی‌آید؛ نه برای خودش روشن است چه 
می‌خواهد و نه همسرش می‌داند چه کاری از دستش 
برمی‌آید. همان شب پیامکی می‌رسد؛ پیامی که مسیر 

اشک‌ها را تغییر می‌دهد. پیام قبولی در اعتکاف مسجد 
گوهرشاد، دعوتی از سوی حرم مطهر رضوی برای اعتکاف 
رجب ۱۴۰۴. »اشک‌های ناراحتی‌ام تبدیل شد به اشک 
شوق. همان شب ساکم را جمع کردم. حس کردم دوباره 
دارم به خانه برمی‌گردم«. اکنون ایستاده در حیاط مسجد، 
با نگاهی که مــدام به گنبد برمی‌گردد، می‌گوید: »خدا 

می‌داند چقدر در زندگی‌ام مدیون امام رضا)ع( هستم«.

مرهمی برای روزهای دلتنگی■
فاطمه کول‌آبادی مکثی می‌کند، نگاهش را لحظه‌ای از 
گنبد طلا می‌گیرد و روایت را به نقطه‌ای دیگر از زندگی‌اش 
می‌برد؛ به ازدواجــی که به باور او، با عنایت امام رضا)ع( 
شکل گرفته است. از شرایط خانوادگی دشواری می‌گوید 
که در سن کم، او را به تصمیمی بزرگ رسانده؛ تصمیمی 
که با تردید و نگرانی همراه بوده و نیاز به اطمینانی فراتر از 
محاسبه‌های معمول داشته است. در همان روزها، خوابی 
می‌بیند که مسیر پیش‌رو را برایش روشن می‌کند؛ خوابی 
که در آن، امام رضا)ع( همسر آینده‌اش را مهیای زندگی 
می‌کند و هر دو را راهــی حرم می‌بیند. اندکی بعد، این 
تصویر به واقعیت نزدیک می‌شود و عقد آن‌ها در سال 
۱۴۰۰، در حرم مطهر رضوی خوانده می‌شود؛ زمانی که 
فاطمه ۱۵ سال داشته و همسرش هجده‌ساله بوده است. 
او آغــاز زندگی مشترکشان را ســاده توصیف نمی‌کند. 
سال‌های نخست با سختی و آزمون‌های جدی همراه 
بوده، اما در دل همین دشواری‌ها، حرم مطهر به پناهی 
مشترک برای آن‌ها تبدیل شده است؛ جایی که بی‌نیاز 
از سخن گفتن، کنار هم می‌نشستند و آرامش را دوباره 
بدست می‌آوردند. فاطمه خانم از سال‌هایی می‌گوید که 
در کنار هم رشد کرده‌اند، تجربه اندوخته‌اند و در لحظه‌های 
سخت، دلشان به امام رضا)ع( گرم بوده است؛ امامی که 
حضورش را نزدیک و پدرانه احساس کرده‌اند. اکنون با 
تغییر شرایط کاری همسر، زندگی آن‌ها به تهران منتقل 
شده است؛ جابه‌جایی‌ای که برای فاطمه خانم فاصله 
گرفتن از خانه‌ای است که سال‌ها مأمن آرامشش بوده 
است. اعتکاف رجب ۱۴۰۴ در چنین وضعیتی، فرصتی 
دوباره برای ایستادن و نفس تازه کردن است؛ سه روز ماندن 
در خانه امام، برای اندوختن حال خوشی که قرار است 
همراه او به تهران برگردد و مرهم روزهای دلتنگی‌اش باشد.

دوستی‌هایی که در اعتکاف متولد می‌شوند■
کنار فاطمه کــول‌آبــادی، بانوی جــوان دیگری ایستاده 
است؛ با لبخندی آرام و نگاهی که هر از گاهی، سرشار 

از شکر، در فضای اطـــراف می‌چرخد. مهلا گندم‌کار 
بیست‌ویک‌ساله و اهل مشهد است. آشنایی او و فاطمه 
خانم، حاصل همین چند روز اعتکاف است؛ دوستی‌ای 
که در سکوت‌ها و همنشینی‌های مسجد شکل گرفته و به 
گفته خودشان، به رزق این روزها تبدیل شده است. مهلا 
خانم از ثبت‌نامش برای اعتکاف به‌عنوان تصمیمی ساده 
یاد می‌کند؛ ثبت‌نامی که در ابتدا معنای خاصی نداشته، 
اما حالا برایش رنگ و عمق دیگری پیدا کرده است. او 
می‌گوید شیرینی این حضور، حتی از ماه‌عسلش هم 
بیشتر است؛ ماه‌عسلی که تنها یک هفته از پایان آن 
می‌گذرد و مقصدش کربلا بوده است. زندگی مشترک 
مهلا خانم و همسرش تازه آغاز شده و مانند بسیاری از 
زوج‌های جوان، با دغدغه‌ها و نگرانی‌های ابتدایی همراه 
بوده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های آن‌ها، برگزاری 
مراسم عروسی بوده؛ نگرانی‌ای که شبی هر دو را در حالتی 
از سردرگمی به حــرم مطهر کشانده اســت. همان‌جا، 
بی‌آنکه درخواست مشخصی داشته باشند، همه‌چیز 
را به امام رضا)ع( سپرده‌ و از او خواسته‌اند هر آنچه خیر 
است، برایشان رقم بخورد. اندکی بعد، شرایطی فراهم 
می‌شود که سفر کربلا برایشان مهیا شــود؛ سفری که 
نقطه آرامش این روزهای زندگیشان می‌شود. مهلا خانم 
با آرامش از شبی یاد می‌کند که همزمان با ولادت حضرت 
فاطمه زهــرا)س( در کربلا سپری کرده‌اند؛ شبی که خبر 
قبولی‌اش در اعتکاف حرم مطهر رضوی نیز به او می‌رسد. 
ایــن همزمانی بــرای او معنا‌دار اســت؛ انگار مسیر تازه 
آغازشده زندگی مشترکشان، هنوز ادامه دارد. به همین 
دلیل، پس از بازگشت از کربلا، بی‌درنگ راهی مشهد 
شده تا اعتکاف را به‌مثابه امتداد همان آرامش و دلدادگی 

تجربه کند.

راهی که آسان نبود، اما گشوده شد■
ــت دیگری  چند قــدم آن‌ســوتــر، بانویی از اصفهان روای
را پیش می‌کشد؛ روایتی که همسو با دیگر قصه‌های 
این روزهاست اما جزئیاتش متفاوت است. قصه‌ای از 
سال‌ها انتظار، از تکرار ثبت‌نام‌هایی که هر بار به نتیجه 
نمی‌رسیده و از امیدی که با وجود ناامیدی‌های مداوم، 
خــامــوش نشده اســت. او می‌گوید سال‌هاست بــرای 
اعتکاف حرم مطهر رضوی نام‌نویسی می‌کند، اما در تمام 
این مدت، حتی یک‌بار هم نامش در میان پذیرفته‌شدگان 
قــرار نگرفته اســت؛ تا امسال که در روز ولادت حضرت 
فاطمه زهــرا)س( پیام قبولی به دستش می‌رسد. شوق 
نخستین این خبر، خیلی زود با واقعیت‌های مسیر درهم 

می‌آمیزد. همسرش به دلیل ضایعه نخاعی، توان تحمل 
ــدارد و همین موضوع،  نشستن‌های طولانی‌مدت را ن
گزینه‌های سفر را به‌شدت محدود می‌کند. سفر با وانت 
میوه‌فروشی خانواده عملاً ممکن نیست و مسیر اتوبوس 
نیز به‌دلیل طولانی بــودن راه، بــرای همسرش دشــوار و 
فرساینده است. در این میان، تنها گزینه باقیمانده، سفر 
با قطار است؛ آن هم به شرطی که هزینه آن از توان خانواده 
خارج نباشد. بانوی اصفهانی از تماس‌های پی‌درپی با 
آژانس‌های مسافرتی می‌گوید؛ از جست‌وجویی که هر 
بار به بن‌بست می‌رسد و از پاسخ‌هایی که ناامیدکننده‌تر 
از قبل به نظر می‌آید. به او گفته می‌شود برای تاریخ مورد 
نظر، هیچ قطاری وجــود نــدارد. با این حــال، پیگیری‌ها 
متوقف نمی‌شود تا اینکه رئیس یکی از آژانس‌ها شخصاً 
وارد ماجرا می‌شود و دلیل این همه اصرار را جویا می‌شود. 
وقتی مقصد سفر را می‌شنود و درمی‌یابد این خانواده 
قصد حضور در اعتکاف حرم مطهر امام رضا)ع( را دارند، 
واکنشش رنــگ دیگری می‌گیرد. بانوی اصفهانی با 
هیجانی فروخورده تعریف می‌کند که چگونه همان فرد، 
یک قطار درجــه یک و اقامتی مناسب در مشهد را با 
هزینه‌ای معادل یک بلیت ارزان‌قیمت برایشان فراهم 
کرده است. این گشایش، برای او نشانه‌ای روشن از دستی 
بود که راه را هموار کرده است. او می‌گوید در طول زندگی 
بارها این عنایت را تجربه کرده، اما این بار احساس کرده 
همه مسیر به شکلی متفاوت پیش رویش گشوده شده 
و او و خــانــواده‌اش، بیش از همیشه خود را مدیون امام 

رضا)ع( می‌دانند.

روایتی مشترک از دلدادگی■
اعتکاف ماه رجب در حرم مطهر رضــوی، مجموعه‌ای 
از همین روایت‌هاست؛ روایت زنان و مردانی با سن‌ها، 
شهرها و مسیرهای متفاوت، اما با دلی واحد که به یک 
نقطه گره خورده است. از دختر جوانی که دلتنگ خانه‌اش 
شده، تا زنی که سال‌ها در انتظار این دعوت مانده؛ همه 
در ایــن سه روز، زیــر سقف مسجد گوهرشاد کنار هم 
نشسته‌اند. در شب‌ها، صف‌های نماز و دعا طولانی‌تر 
می‌شود و در روزها، سکوتی آمیخته با نجوا، فضای مسجد 
را پر می‌کند. پتوهایی که روی زمین پهن شده، چهره‌هایی 
که گاه در اشک فرومی‌رود و گاه در لبخندی آرام، تصویر 
مشترک این روزهاست. اعتکاف برای این زنان و مردان، 
فرصتی است برای مکث، برای بازگشت به خود و برای 
زندگی کردن در خانه‌ای که صاحبش، دلتنگی را خوب 

می‌شناسد. 
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روایت ایمان

 روایت بانوی مشرف شده 
از مسیر آشنایی با دین مبین اسلام و مذهب تشیع

از جست‌وجوی حقیقت تا آرامش ایمان
خانم زهراجبرئیل، بانوی تازه‌مسلمان و پژوهشگر حوزه 
فناوری اطلاعات دانشگاه مالزی با اشاره به مسیر فکری و 
اعتقادی خود از دوران کودکی تا انتخاب آگاهانه دین اسلام 
و مذهب تشیع، گفت: پرسش درباره حقیقت خداوند و 
معنای واقعی پرستش، از سال‌های نخست زندگی همواره 
ذهنم را درگیر کرده بود و همین پرسش‌ها، مرا به مسیری 

طولانی اما روشن برای یافتن حقیقت سوق داد.
خانم جبرئیل که پیش از تشرف به مذهب تشیع نامش 
موهانا جبرئیل بوده و اصالتاً اهل مالزی است، در گفت‌و‌گو 
با آستان‌نیوز اظهار کرد: در خانواده‌ای با پیشینه آیین هندو 
رشد کردم. مادرم پیرو آیین هندو بود و پدرم با آموزه‌های 
مسیحیت آشنایی داشت. در خانواده ما، آزادی انتخاب 
دین وجود داشــت، اما از همان کودکی سؤالاتی در ذهنم 

شکل گرفته بود که پاسخی برای آن‌ها نمی‌یافتم.
خانم جبرئیل افزود: در آیین هندو با خدایان متعدد روبه‌رو 
هستیم؛ خدایانی که اغلب از جنس بت و یا به شکل انسان 
معرفی می‌شوند. این مسئله همواره برای من محل سؤال 
بود که چگونه ممکن است انسانی شبیه ما، با ضعف‌ها و 
محدودیت‌های انسانی، در جایگاه خداوند قرار گیرد. این 
پرسش در ذهنم باقی ماند و هرچه بزرگ‌تر شدم، جدی‌تر 

به دنبال پاسخ آن رفتم.

آغاز جست‌وجوی آگاهانه در دوران دانشگاه■
این بانوی تازه‌مسلمان با اشــاره به دوران تحصیل خود 
گفت: ورود به دانشگاه نقطه عطفی در زندگی فکری 
من بــود. در آن دوران، با دانشجویان بسیاری از ادیــان 
مختلف، به‌ویژه دانشجویان مسلمان و ایرانی آشنا شدم. 
فضای گفت‌و‌گو، بحث‌های دینی آرام و منطقی و شنیدن 
دیدگاه‌های متفاوت، من را به تحقیق جدی‌تر درباره دین 

سوق داد.
وی ادامه داد: خوابگاه ما در نزدیکی مسجد قرار داشت و 
شنیدن صدای اذان، تأثیر عمیقی بر من می‌گذاشت. برایم 
جالب بود که مسلمانان در ساعات مشخصی از روز، زندگی 
خود را متوقف می‌کنند و رو به سوی خدا می‌ایستند. این 
نظم عبادی و ارتباط مستمر با خداوند، بــرای من بسیار 

قابل تأمل بود.

نخستین مواجهه با قرآن کریم■
خانم جبرئیل خاطرنشان کرد: تا پیش از دوران دانشگاه، 
هرگز فرصت مطالعه قرآن را نداشتم. در مالزی، دسترسی 
غیرمسلمانان به قرآن بسیار محدود است، اما در دانشگاه، 
ــای دکتر هانی و دوســتــان مسلمانم  بــا کمک همسرم آق
توانستم ترجمه انگلیسی قرآن کریم را تهیه و مطالعه کنم 
و حتی قرآن‌هایی با ترجمه ایرانی را که همسرم برایم تهیه 

کرده و از ایران آورده بود، خواندم.
مطالعه قرآن، به‌ویژه آیات مربوط به توحید، تأثیر عمیقی بر 
من گذاشت. تأکید قرآن بر یکتاپرستی و اینکه تنها خداوند 
خالق و شایسته پرستش است، دقیقاً همان پاسخی بود که 

سال‌ها به دنبال آن می‌گشتم.

آشنایی با تشیع و مکتب اهل‌بیت)ع(■
این بانوی تازه‌مسلمان با اشاره به تفاوت تجربه دینی خود 
در مالزی و آشنایی با اسلام ایرانی اظهار کرد: در جلسات 
ــرای نخستین‌بار  گفت‌وگوی دینی میان دانشجویان، ب
به‌طور جدی با مکتب اهل‌بیت)ع( آشنا شدم. پیش از آن، 
در فضای اسلامی مالزی، کمتر درباره جایگاه اهل‌بیت)ع( 

شنیده بودم.
وی تصریح کرد: دوستان ایرانی‌ام با صبر و محبت، مفاهیم 
تشیع را برایم توضیح می‌دادند. آنچه برایم بسیار مهم 
بود، این بود که هیچ‌گاه احساس اجبار یا تحمیل نداشتم؛ 

همه‌چیز بر پایه گفت‌و‌گو، منطق و مراجعه به قرآن بود.

تجربه‌های معنوی و انتخاب نهایی■
خانم زهرا جبرئیل با اشاره به تجربه‌های معنوی خود گفت: 
در این مسیر، تجربه‌هایی برایم رقم خورد که نقش مهمی 
در اطمینان قلبی من داشت. این تجربه‌ها، آرامش و یقین 
ــی‌ام را نسبت به انتخاب اســام تقویت کرد و به این  درون
نتیجه رسیدم راهی که یافته‌ام، همان راهی است که سال‌ها 

در جست‌وجوی آن بودم. 
پس از این اطمینان، با آگاهی کامل و انتخاب قلبی، اسلام و 

مذهب تشیع را پذیرفتم.

سختی‌ها پس از اسلام آوردن■
این بانوی تازه‌مسلمان با اشاره به دشواری‌های پس از این 
انتخاب بیان کــرد: پس از مسلمان‌شدن، با چالش‌هایی 
جدی مواجه شدم. بخشی از حمایت‌های تحصیلی و مالی 
من قطع و شرایط زندگی‌ام دشوارتر شد. با این حال، آرامشی 
که از ایمان به خداوند یافتم، سبب شد این سختی‌ها را 
با صبر پشت سر بگذارم. وی تأکید کرد: انتخاب اسلام، 

انتخابی آسان نبود، اما انتخابی آگاهانه و صادقانه بود.

نقش اخلاق مسلمانان در جذب به اسلام■
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آنچه بیش از 
هر چیز من را به اســام جذب کــرد، اخــاق، رفتار و منش 
مسلمانان و شیعیانی بود که با آن‌ها گفت‌و‌گو داشتم. آن‌ها 
با محبت، صبوری و احترام پاسخ پرسش‌هایم را می‌دادند و 

تصویری زیبا و واقعی از اسلام ارائه می‌کردند.
خانم جبرئیل در پایان اظهار کرد: امروز با اطمینان می‌گویم 
خدایی را یافته‌ام که سال‌ها در جست‌وجوی او بودم؛ خدای 
یگانه‌ای که خالق انسان است، نه شبیه انسان. اسلام برای 

من، پاسخ عقل و آرامش قلب بود.
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